
اتفاق خوانى 

رفتارهای غیرقانونی با معلمان بازنشسته
دهه نخســت تیر را پشــت ســر گذاشتیم 
و اکنون بیــش از ۹ مــاه و ۱۰ روز از زمان 
بازنشســتگی ده ها هزار معلم بازنشسته 
۱۴۰۱ گذشت. این معلمان تا امروز نه تنها 
طعــم نه چنــدان شــیرین رتبه بنــدی را 
نچشــیده اند بلکه مبلغ سنوات خود را که 
در آموزش و پرورش به شکل پرسش برانگیز و غیراخلاقی به آن پاداش پایان خدمت! می گویند 
نیز دریافت نکرده اند. بیش از ۲۸۰ روز از بازنشســتگی این معلمان می گذرد؛ آن هم در دورانی 
که همه مان با گوشت و پوست خود افزایش قیمت های لگام گسیخته و تورم های کمرشکن این 
۲۸۰ روز را حس کرده و می کنیم. ارزش هر ریال امروز نســبت به پاییز ۱۴۰۱ بســیار کمتر شده و 
در این دوران طبقه متوســط و فقیر، فقیرتر شده و پولدارها نیز پولدارتر! در این شرایط معلمان 
بازنشسته ۱۴۰۱ همچنان چشــم به راه واریز سنوات خود هستند که ارزشش نسبت به ۲۸۰ روز 

پیش، دست کم نصف شده است!
و این در حالی است که کم وبیش دیگر کارکنان بازنشسته کمتر از دو ماه پس از بازنشستگی 
این مبلغ را دریافت می کنند و باز این در حالی اســت که مبلغ ســنوات معلمان به دلیل سطح 
دریافتی کمتر پیش از بازنشســتگی، از بسیاری از کارمندان هم ســابقه خود در نهادهای دیگر 
دولت و نظام کمتر است. البته این تنها دل نگرانی این بازنشستگان نیست. با اینکه چند ماه پیش 
از پایان ســال ۱۴۰۱ رتبه بندی معلمان شــاغل اجرا شد و بازنشستگان ۱۴۰۱ نیز شامل این قانون 
می شــدند اما همچنان این گروه از معلمان بازنشسته پشت اجرای این قانون مانده و به شکل 
غیرقانونی از آن محروم هســتند. گرچه با رتبه بندی و با شعبده بازی دست اندرکاران این قانون 
با طرح اولیه خود به شــدت فاصله دارد اما همان شندرغازی که امروز معلمان شاغل دریافت 

می کنند به شکل کاملا غیرقانونی از معلمان بازنشسته ۱۴۰۱ دریغ شده است.
گرچه سال هاست تأخیر در پرداخت سنوات بازنشستگی معلمان به عادتی زشت بدل شده 
است، به گونه ای که ناعادلانه بودنش به چشم نمی آید اما در شگفتم از رفتار برخی مسئولانی 
که همچنان حرام و حلال و حق الناس و... از مهم ترین بخش های ادبیات گفتاری شــان است، 

چنین رفتار غیرشرعی را انجام می دهند یا چشم بر آن می بندند!
این روزها که به دلیل بزرگداشــت هفته قوه قضائیه صداوســیما و رسانه ها پر از خبرهای 
وابسته به این قوه است آیا کسی در آن دستگاه هست که این حق زیرپاگذاشته قانونی، اخلاقی و 

شرعی را پیگیری کند و حق را به حق دار و مجرم را به سزای اعمالش برساند ؟
آیا کسی هست پیگیر شود چرا پولی که می بایست بیش از ۹ ماه پیش به دست این ذی حقان 

می رسید هنوز در حساب های دولت و احتمالا آموزش و پرورش است؟
چرا اگر شــهروندان در پرداخت قسط های بانکی خود تأخیر داشته باشند جریمه شده و در 
صورت ادامه بدحســابی سر و کارشــان با پلیس و دادگاه و زندان است، اما زمانی که دولت یک 

طرف داستان باشد همه چیز وارونه شده و گاه جای شاکی و متشاکی عوض می شود؟

در سال ۱۲۸۵ خواست مشروطه خواهان ایرانی برخلاف 
آنچه در دنیا مرسوم و به دنبال «مجلس» بودند، «عدلیه» 
بود. هفتم تیر ماه «روز قوه قضائیه» نام گذاری شــده است 
(هرچنــد قوه قضائیه این مناســبت را از یکــم تا هفتم تیر 
به عنوان هفته برگزار می کند)، در ادامه تجربیاتی که حاصل 
۱۸ ســال ارتباط روزانه با قوه قضائیه است، با انگیزه بهبود 

شرایط دادگستری در میان گذاشته می شود:
نخســت. گاهی ســخنگوی قــوه قضائیــه در جایگاه 
اطلاع رســانی بیــش از اینکه بــه ابهامات پاســخ دهد، بر 
شــبهات می افزاید. در پرونده های خبرســاز بیان جملاتی 
مانند «موضــوع در صلاحیت قاضی اســت»، «در صورت 
حصول نتیجه به اطلاع خواهد رســید» یــا «مطابق قانون 

عمل شده است» افکار عمومی را چندان قانع نمی کند.
دوم. در طبقــه همکــف بیشــتر مجتمع هــای قضائی 
پایتخت غرفه هایی به مشــاغل اجاره داده شــده که زیبنده 
دســتگاه قضا نیست؛ برای نمونه فروشــگاه کیف و کفش 
چرم هیچ تناســبی با فضا و کارکرد دادگستری ندارد. تصور 
اغلب مــردم پیش از مراجعــه به مراجــع قضائی، دیدن 
ســاختمان هایی مانند بنای باشــکوه دیوان عالی کشــور با 

مجسمه «انوشیروان» عادل یا «فرشته» عدالت است.
از  مناســب تر  (واژه ای  مراجعه کننــدگان  ســوم. 
«ارباب رجــوع» که یادآور دوران ارباب و رعیتی اســت) در 
هنــگام مراجعه بــه قاضی انتظار برخــورد محترمانه تری 
دارند؛ متأســفانه گاهی پاســخ ســاده «ســلام» هم داده 
نمی شــود! بمانــد که تکرار پاســخ ندادن به ســلام که در 
شــریعت اســلام واجب شمرده اســت، می تواند بر وصف 
«عدالــت» (کــه در فقه به عدم ارتکاب گنــاه کبیره و عدم 

اصرار بر گناه صغیره تعریف شده) سایه افکند.
چهارم. در یک ســال گذشــته پرونده هــای متعددی با 
موضوع جرائم سیاســی و امنیتی برای شهروندان تشکیل 
شد و تقریبا به همه آنها در دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی 
رسیدگی شــد. در حالی که با تصویب قانون «جرم سیاسی» 
در سال ۱۳۹۵ (صرف نظر از انتقاداتی که به این قانون وارد 
اســت) انتظار می رفت بخشی از این پرونده ها مشمول این 
قانون شــده و متهمان در دادگاه علنــی و با حضور هیئت 

منصفه محاکمه شوند.
پنجم. بر  اســاس تبصره ماده ۳ «دستور العمل اجرائی 
بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق 

شــهروندی» (۱۳۸۳) دبیرخانــه هیئــت نظــارت مرکزی 
این قانون مکلف شــده نســبت به انتشــار عکس و هویت 
نقض  کننــدگان حقوق شــهروندی پــس از قطعیت یافتن 
احکام آنان در رســانه های گروهی، جراید کثیرالانتشــار و 
پایگاه (سایت) اطلاع رســانی اقدام کند؛ اما تاکنون موردی 

از انتشار عکس دیده نشده است.
ششــم. همچنان قــوه قضائیه با وکلای دادگســتری و 
کانون های وکلا از راه تعامل برخورد نمی کند. نحوه بازرسی 
وکلا در زمان ورود به مجتمع های قضائی و نیز اجرانکردن 
مصوبه مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره «انتخاب 
وکیل از طرف اصحاب دعوی» (۱۳۷۰) که وکیل را در مقام 
دفــاع برخــوردار از احترام و تأمینات شــغل قضا می داند، 

از جمله این موارد است.
هفتم. رســم شــده در روزهــای آخر هر مــاه قضات و 
کارمندان دادگســتری مراجعه کننــدگان را به بهانه «آمار» 
نمی پذیرند! آمار به این معنا که چون باید تعداد پرونده های 
مختومه مســاوی یا بیــش از پرونده های ارجاعی باشــد، 
دادرس و کارکنان شعبه مشغول خاتمه پرونده های گذشته 
هســتند. جدای از اشــکالات این نگاه کمیت گرا، نپذیرفتن 
مراجعه کننده خلاف قوانین دادرســی و اصل سی و چهارم 
قانون اساســی بوده که دادخواهی   مراجعه به دادگستری 

حق همه آحاد ملت دانسته شده است.
هشــتم. ایجاد شــوراهای حل اختلاف در دو دهه که با 
الگوگرفتــن از قانون «خانه انصاف» ســال ۱۳۴۴ به منظور 
حل کدخدامنشانه اختلافات ایجاد شد، چندان موفق نبود. 
بــه مرور صلاحیت این تشــکیلات افزایــش یافت و اکنون 
شــوراها مانند محاکم دادگســتری به دعاوی نســبتا مهم 
رســیدگی و رأی صادر می کنند که با هدف اولیه در تعارض 

است.
نهــم. ســازمان بازرســی کل کشــور به عنــوان نهادی 
زیر مجموعه قوه قضائیه مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی با 
هدف نظارت بر حســن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین 
در دستگاه های اجرائی تشکیل شده است؛ اما خروجی کار 

و  میزان اثرگذاری سازمان چندان روشن نیست.
دهــم. در اصل ۱۵۷ قانون اساســی تهیه لوایح قضائی 
متناسب با جمهوری اسلامی، از وظایف رئیس قوه قضائیه 
دانسته شــده است. انتظار می رود برای دائمی شدن قوانین 
با اهمیتی مانند «مجازات اســلامی» و حــذف تبصره ماده 
۴۸ قانون آیین دادرســی کیفــری -که مــورد انتقاد حتی 
برخی مقامات قضائی بــوده و موجب محدودیت وکلا در 
امر وکالت است- متن مناسب تهیه و برای تصویب تقدیم 

مجلس شود.
یازدهم. در ماده ۵۷۰ قانون «مجازات اسلامی» (بخش 
تعزیــرات) برای مقامات و مأموران وابســته بــه نهاد ها و 

دستگاه های حکومتی که خلاف قانون آزادی افراد را سلب 
یا آنان را از حقوق مصرح در قانون اساســی محروم کنند، 
مجازات پیش بینی شده است. شایسته بود ستاد حقوق بشر 
قوه قضائیه به عنوان متولی امر، هر سال گزارشی از عملکرد 

این قوه درباره این موضوع ارائه دهد.
دوازدهم. ایجاد ســامانه الکترونیــک خدمات قضائی 
به عنوان اقدامی پیشــرو در راستای تسهیل امور برای وکلا، 
کارشناســان و  افراد عادی با بهره گیری از فناوری بسیار بجا 
بود؛ اما افســوس که پس از یک دهــه همچنان در مرحله 

آزمون و خطاست و کامل و فراگیر نشده است.
سیزدهم. موضوع «احیای حقوق عامه و گسترش عدل 
و آزادی های مشــروع» که از دیگر تکالیف دستگاه قضائی 
است، برای عموم مردم ملموس نیست و مراجعه کنندگان 

به دادگستری از موضوع اطاله دادرسی گله مند هستند.
چهاردهــم. یکــی از اهــداف مجــازات، بازدارندگی و 
پیشــگیری از وقوع جرم شمرده می شود. وجود بزهکارانی 
با سوابق کیفری متعدد در ندامتگاه ها، نشانگر عدم کامیابی 

در پیشگیری و اصلاح مجرمان است.
پانزدهم. با وجود تعداد زیــاد دانش آموختگان حقوق 
جویای کار، مشاهده می شود بخشی از شعب مجتمع های 
قضائــی تهران بلاتصدی مانده و پرونده ها برای رســیدگی 
و تعیین تکلیف به دیگر شــعب ارجاع و حجم کار قضات 
افزایش می یابد. استخدام قضات جدید یکی از ضرورت های 

کاهش اطاله دادرسی است.
شــانزدهم. از آنجایی که یکی از وظایف رئیس دستگاه 
قضا ایجاد تشــکیلات لازم در دادگســتری اســت، مناسب 
است یک بار برای همیشه وضعیت نهادهای موازی مانند 

سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه روشن شود.
هفدهم. تصمیمات نهاد موقتی «ستاد مبارزه با ویروس 
کرونا» به شــکل خاص دربــاره نحوه تمدیــد اجاره نامه و 
میزان اجاره بها با وجود عبور از شرایط بحرانی، هنوز محل 
اختلاف نظر در دادگستری و شورای حل اختلاف بوده که در 

این بحران مسکن و اجاره بها، نیازمند تعیین تکلیف است.
هجدهم. قانون و تشــکیلات ارزشــمند «دیوان عدالت 
اداری» کــه بــرای رســیدگی به اعتــراض مردم نســبت 
بــه مأمــوران، واحدهــا و آیین نامه های دولتــی در اصل 
صد و هفتاد و ســوم قانــون اساســی پیش بینــی شــده، در 
سال های اخیر دچار تغییرات مکرر بوده است. اولین قانون 
در این زمینه در ســال ۱۳۶۰ به تصویب رسید. در سال های 
۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ دو قانــون جدید وضع شــد که متن اخیر در 
سال ۱۴۰۲ دچار تغییرات گسترده شد. تغییر پی درپی قانون، 
تعداد کم شــعب بــا وجود حجم زیاد پرونــده و همچنین 
حــذف صلاحیت نظارت بــر تصمیمات برخــی نهادهای 

دولتی، محل انتقاد است.

به بهانه روز قوه قضائیه
پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت عدلیه

گیســو فغفوری: در روزهای آخر هفته ای که گذشــت ســه خبر 
خودکشی از اهالی فرهنگ و رسانه منتشر شد.

«علــی صادقــی»، اهــل دهدشــت، روزنامه نگار بــود که در 
۳۹ ســالگی به زندگی خود پایان داد. یکی از اعضای خانواده اش 
معتقد بود او با وجود داشتن دو مدرک همواره به دنبال کار بود و 
نتیجه گیری کرده بود این خودکشــی به دلیل فقر است. یکی دیگر 
از اهالی رســانه معتقد بود که او نامه ای نوشته و از حملات پنیک 

که او را مستأصل کرده، به مرگ روی آورده است.
«سارینا امیری» که در رسانه های اجتماعی به عنوان کارگردان 
تئاتــر در بندرعبــاس فعالیت می کــرد، در شــبکه های اجتماعی 
معرفی شده است. او نیز سن زیادی نداشت و تصمیم گرفت مرگ 

را انتخاب کند.
«پانته آ اقبال زاده» مترجم جوان ادبیات کودک و نوجوان نیز با 
نوشتن نامه ای اعلام کرد «وزن دلایلم برای پایان دادن به زندگی ام 
خیلی بیشــتر شــده تا اینکه بخواهم ادامه بدهــم. درواقع اصلا 
انگیزه ای برای ادامه زندگی ندارم»؛ نامه ای که داغ بر دل خانواده 
نهاد و انتشارش موجی از همدلی و هم زمان نگرانی را پدید آورد و 
ما پنجشنبه بهشت زهرا بودیم، برای تشییع جنازه پانته آ اقبال زاده؛ 
دختــری جوان و هنرمند. پدرش «شــهرام اقبــال زاده» غمگین و 
دلشکســته با کمری خــم و خواهر و مادری عــزادار که لحظه ای 

چشمانشان از گریستن باز نمی ایستاد. شهرام اقبال زاده برای اهالی 
فرهنگ و اندیشــه از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت و این بار به 

عنوان پدر در توصیف نامه «پانته آ» گفت: «خرد شدم».
دعوت به همدلی

این اتفاق های ناگوار به ویژه مرگ خودخواسته پانته آ باعث شد 
که یادمان بیاید چقدر نیازمند یکدیگریم. این چند روز در مطبوعات 
و شبکه های اجتماعی هشــدار می دهند و همه را به «همدلی با 
هم» و «مراقبت از یکدیگر» و به ویــژه «جوانان» دعوت کنند؛ این 

موضوعی است مهم و این دعوت دعوتی پسندیده.
هــر یک جوانی کــه چنین از جان گرامی می گــذرد، خانواده و 
بستگان و دوستانی دارد که آسیب شدید می بینند و نیاز به مراقبت 
دارند. این «داغ» چنان بزرگ اســت که به راحتی کهنه نمی شود. 

باید مراقب آنان بود و باید مراقب جوانان بود.
هنوز بسیاری از ما روزنامه نگاران هر بار یاد رفتن «شیده لالمی» 
می افتیم، اشکمان سرازیر می شود. هنرمندان و اهالی سینما مدام 
به یاد «کیومرث پوراحمد» و مرگ خودخواسته اش هستند. در این 
میــان چند نفر دیگر از اهالی فرهنــگ و هنر رفتند و ماندن را تاب 

نیاورند؛ مانند «نیلوفر بان» و... .
مرگ خودخواسته فراتر از مسئله فردی

شــاید این هشــدارها که ایــن روزها می شــنویم، ایــن نیاز به 

همدلی ها که تکرار می شــود، شــاید اینکه در ذهنمان جایی برای 
کســانی که مدت هاســت خبری نداریم، باز کنیم و به سراغشــان 
برویم، همه توصیه هایی مهم و کاربردی باشــد. شاید واقعا همین 
کــه تأکید کنیم همین زنده ماندن هنر این روزهایمان اســت، نکته 
مهمی باشــد اما به نظر می رســد متخصصــان وظیفه مهم تری 

دارند.
در این میان جا دارد که متخصصان به ویژه روان شناســانی که 
در زمینه ســوگ مطالعه و تحقیق دارنــد، در این زمینه راهنمایی 
کنند و آموزش دهند؛ چراکه گاهی ممکن اســت از هر یک از ما با 
انگیزه های دلسوزانه رفتاری سر بزند که نه تنها درمانی نباشد بلکه 
بر درد بیفزاید. همچنین این را باید تحقیق کنند و دانسته هایشــان 
را آموزش دهند که چگونه می توان همراه و کمک بود برای اینکه 

متوجه شویم کسی در معرض خطر است.
گســترش و افزایش تعداد و نوع این اتفاق ها به گونه ای است 
کــه نمی توان آن را به موضوع هایی شــخصی یا خانوادگی تقلیل 
داد. هم رشــد مرگ های خودخواســته بین جوانــان در چند ماه 
اخیــر و هم بحث هایی کــه درباره علل و عوامــل آن وجود دارد 
و هــم واکنش بخشــی از جامعه به آن، نشــانه های پدیده  جدی 
اجتماعی دســت کم در یک نسل است، نسلی که احساس می کند 
شکســت خورده و ناتوان از تغییر شرایط پیرامونی است. این پدیده 

مسئله ای اجتماعی است و راه حل اجتماعی می طلبد.
درســت تر این بود که دولت آن را به عنــوان بحرانی اجتماعی 
مــورد تحقیــق و پژوهش قــرار دهــد و به کمــک متخصصان 
راه حل های درســت بیابــد و عملی کند. نوع مواجهه با مســائل 
اجتماعی به ویژه مسائل و دغدغه های نسلی بسیار اهمیت دارد. با 
فرض اینکه در این قبیل امور فقط به دولت نمی توان نظر داشت و 
چه بسا ریشه دست کم بخشی از مسائل در همان جاست، چه باید 
کرد؟ به نظر می رســد اول باید جامعه و به ویژه جامعه آکادمیک 
چنین بحرانی را بپذیرد و بعد درباره اش مانند مسئله ای اجتماعی 
گفت وگو کنــد. در کنار آموزش ها و راهنمایی هــا برای مراقبت از 
یکدیگر به ویژه جوانان و نوجوانان بی پناه انجمن جامعه شناســی 
ایران و دیگر نهادهای مدنی باید در چنین موضوعی فعال شوند و 

راه گفت وگو را بگشایند.
در نهایت این نکته ضروری اســت که اگر کسی را در اطرافیان 
می شناســیم که بر این باور اســت آنان که مرگ خودخواســته را 
انتخاب می کنند، شــجاع تر از دیگرانی هســتند که زندگی می کنند 
و همواره آنان را تحســین می کنند، می توان به آنها پیشنهاد داد با 
خط تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس برقرار کنند یا با یک خط 
تلفنی دیگر یعنی مشــاوره در بهزیستی با شماره ۱۴۸۰ احساسات 

خود را در میان گذارند؛ زیرا این نگاه خود نیز خطرناک است.

گزارش خوانى

یادداشت

داستان ف.ف

فریبــرز پایــه فیلم دیدنم بود، در ســال های دهه ۶۰ 
و اوایــل دهه ۷۰، ویدئو یک معجزه بــود. هر روز دنبال 
فیلم هــای جدید بودیم و ســینماها و بازیگران و احیانا 
کارگردانان جدید کشــف می کردیم. عجیب نبود که در 
یک شــب فیلم های سنگام، مرد ســوم و تپه همبرگر را 
ببینیم و درباره اش حرف بزنیم؛ اما فریبرز پایه فیلم دیدن 
ویدئویــی نبود، پایه فیلم دیدن در ســینما بــود، به ویژه 
فیلم هــای خارجی خاص در ســینما «عصر جدید» که 
حتی صف ایســتادنش هم لذتی داشــت و البته گه گاه 
فیلم های ایرانی در سینما های فلسطین، صحرا و آفریقا.

فریبرز، خســرو شــکیبایی را خیلی دوســت داشت 
و خیلــی قبول داشــت، همه فیلم هایــش را دیده بود، 
هرکــدام را چند بار، تفنگدارها را هم دوســت داشــت 
(جمشید مشایخی، علی نصیریان، محمدعلی کشاورز و 
البته عزت انتظامی)؛ اما این وســط یک تعصب خاص 
داشــت که نقطه ضعف اساســی اش هم بود و سر آن 

حسابی اذیتش می کردم؛ آن هم «فریماه فرجامی» بود.
می گفت فریماه فرجامی بازیگر بزرگی است که این را 
قبول داشتم. می گفت فریماه فرجامی بهترین بازیگر زن 
تاریخ سینمای ایران است که در این زمینه شک داشتم. 
گاهی هم می گفت فریماه فرجامی باید از ایران برود و در 
هالیوود یا در سینمای ایتالیا شانسش را برای جهانی شدن 
امتحــان کند که در این زمینه اصلا حرفی نداشــتم. اما 
ســر اینها نبود که اذیتش می کردم، سر این بود که منکر 
شیفته بودنش می شد. در آن سال ها کم نبودند بچه هایی 
که عاشق بازیگران سینما می شدند؛ فکر می کنم نیمی از 
جوانان ایران آن سال ها و بعد از «عروس»، عاشق نیکی 
کریمی شــدند و نصف دیگر عاشق ابوالفضل پورعرب. 
اما عشق یا علاقه یا محسورشدن فریبرز از جنس دیگری 
بود؛ اصلا توصیف ناپذیر بود و تازه نمی خواســت قبول 
کند دل از دســت داده است، معتقد بود یک هنردوست 
خــاص اســت و آنچه را می بینــد، دیگــران نمی بینند. 
می توانســت دقایق زیادی درباره نحوه ایستادن و نگاه و 
حتی مکث های میان سخن گفتن فریماه فرجامی حرف 
بزند و بارها هم این سخنرانی را تکرار کند و البته گاهی 
چیزهــای جدیدی کشــف می کرد کــه روایت هایش را 

طولانی تر و البته شنیدنی تر می کرد.
چیــزی که بیشــتر از همه موجب اذیتش می شــد، 
اصــرارش بر خاص بودن اســم بازیگــر محبوبش بود. 
می  گفت: «اســم ها بیانگر خیلی چیزها هســتند، حرف 
ف حرف خیلی خاصی است، شاید خاص ترین حرف ها، 
کســی که نام و نام خانوادگی اش با ف شــروع شــود، 
خاص ترین آدم ها است... مثل فروغ فرخزاد، مثل فریدون 

فریاد...».
حیف که آن موقع نمی دانســتم فریاد نام خانوادگی 

واقعی شاعر نیست.
سال هاست از فریبرز بی خبرم، فکر  کنم از ایران رفته، 

ف. ف او اما روی تخت بیمارستان است، در کما.
کاش می شــد همه آن عشق های پنهان سرشار را به 
او انتقال داد؛ آن همه انرژی متراکم نباید یک انســان را 
نامیرا کنند؟ نمی دانم فریبرز می داند ف.ف در چه حالی 
اســت؟ و چگونه این تراژدی و تراژدی های قبلی بازیگر 
محبوبش را تجزیه و تحلیل کرده و اصلا حالا حســش 

چیست؟
می گویند «تاریخ های شفاهی» باید ثبت شوند، کاش 

می شد عشق های شفاهی را هم ثبت و ضبط کرد... .

مرگ خودخواسته به مثابه مسئله اجتماعی
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درونِ لوین دیویس - برادران کوئن - ۲۰۱۳
جین (کری مولیگان): اصلا به آینده فکر می کنی؟

لوین دیویس (اسکار ایزاک): آینده؟ منظورت ماشینای پرنده ست؟! هتلایی که روی ماه هستن؟! نوشابه با طعم جدید؟!
جین: برای همین طرز فکرته که اوضاعت خیلی داغونه.

لوین دیویس: نه. برای همینه که اوضاع خودت داغونه. می خوای از آینده یه طرح ثابت بکشی!

دیـالـوگ روز

محمدرضا نیک نژاد
وکیل دادگستری

دکتر امیر صدریابراهیم ایوبی


